حدیث فطرت :

بالسّند المتّصل إلى محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن علىّ بن رئاب، عن زرارة، قال: سألت أبا عبد اللّه، عليه السّلام، عن قول اللّه عزّ و جلّ: «فِطْرَتَ اللّه الّتي فَطَرَ النّاسَ عَلَيْها.» قال:فطرهم جميعا على التّوحيد. 
ترجمه «زراره گويد پرسش كردم از حضرت صادق، عليه السلام، از فرموده خداى تعالى: فطرة اللّه الّتي فطر النّاس عليها. فرمود: «خلق كرد ايشان را همگى بر توحيد.
شرح اهل لغت و تفسير گويند «فطرت» به معناى «خلقت» است. در صحاح است: «الفطرة، بالكسر، الخلقة.» و تواند بود كه اين «فطرت» مأخوذ باشد از «فطر» به معناى شق و پاره نمودن، زيرا كه «خلقت» گويى پاره نمودن پرده عدم و حجاب غيب است. و به همين معنى نيز «افطار» صائم است: گويى پاره نموده هيئت اتصاليه امساك را. در هر حال، بحث از لغت خارج از مقصود ماست. بالجمله، حديث شريف اشاره است به آيه شريفه در سوره «روم»: فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدّينِ حَنيفاً فِطْرَتَ اللَّه الَّتي فَطَرَ النّاسَ عَلَيْها لا تَبْديلَ لِخَلْقِ اللَّه ذلِكَ الدّينُ القَيِّمُ وَ لكِنَّ أَكْثَرَ الناسِ لا يَعْلَمُون [1] ما ان شاء اللّه اشاره اجماليه به اين فطرت، و كيفيت آن، و چگونگى بودن مردم بر فطرت توحيد، در ضمن فصول و مقاماتى چند مى‏نماييم.
پس روى خود همچنان به سوى آيين اسلام بدار، در حالى كه در آن استوارى به همان سرشت خدا كه مردم را بر آن پديد آورد. در آفرينش خداوند هيچ دگرگونى نيست. دين راست اينست، اما بيشتر مردم نمى‏دانند.» 
فصل:

در معنى فطرت است‏
بدان كه مقصود از فطرت اللّه، كه خداى تعالى مردم را بر آن مفطور فرموده، حالت و هيئتى است كه خلق را بر آن قرار داده، كه از لوازم وجود آنها و از چيزهايى است كه در اصل خلقت خميره آنها بر آن مخمّر شده است. و فطرتهاى الهى، چنانچه پس از اين معلوم شود، از الطافى است كه خداى تعالى به آن اختصاص داده بنى الانسان را از بين جميع مخلوقات، و ديگر موجودات يا اصلا داراى اين گونه فطرتهايى كه ذكر مى‏شود نيستند، يا ناقص‏اند و حظ كمى از آن دارند.

و بايد دانست كه گرچه در اين حديث شريف و بعضى از احاديث ديگر «1» «فطرت» را تفسير به «توحيد» فرمودند، ولى اين از قبيل بيان مصداق است، يا تفسير به اشرف اجزاء شى‏ء است، چنانچه نوعا تفاسير وارده از اهل عصمت، سلام اللّه عليهم، از اين قبيل است، و در هر وقت به مناسبت مقامى مصداقى مثلا ذكر شده و جاهل گمان تعارض كند. و دليل بر آنكه در اين مورد چنين است، آن است كه در آيه شريفه «دين» را عبارت از فطرت اللّه دانسته، و دين شامل توحيد و ديگر معارف شود. و در «صحيحه» عبد اللّه بن سنان [1] تفسير به «اسلام» شده. و در «حسنه» زراره [2] تفسير به «معرفت» شده. و در حديث معروف كلّ مولود يولد على الفطرة. در مقابل «تهوّد» و «تنصّر» و «تمجّس» ذكر شده [3]. و نيز حضرت ابى جعفر، عليه السلام، حديث «فطرت» را در همين حسنه زراره به «معرفت» تفسير فرموده است. پس، از اين جمله معلوم شد كه «فطرت» اختصاص به توحيد ندارد، بلكه جميع معارف حقه از امورى است كه حقّ، تعالى شأنه، مفطور فرموده بندگان را بر آن.

فصل:

 در تشخيص احكام فطرت است‏:
ببايد دانست كه آنچه از احكام فطرت است چون از لوازم وجود و هيآت مخمّره در اصل طينت و خلقت است، احدى را در آن اختلاف نباشد- عالم و جاهل و وحشى و متمدن و شهرى و صحرانشين در آن متفق‏اند. هيچيك از عادات و مذاهب و طريقه‏هاى گوناگون در آن راهى پيدا نكند و خلل و رخنه‏اى در آن از آنها پيدا نشود. اختلاف بلاد و أ هويه و مأنوسات و آراء و عادات كه در هر چيزى، حتى احكام عقليه، موجب اختلاف و خلاف شود، در فطريات ابدا تأثيرى نكند.

  عن عبد اللّه بن سنان، عن أبي عبد اللّه (ع) قال: سألته عن قول اللّه عزّ و جلّ: «فِطْرَتَ اللَّه الّتى فَطَرَ الناسَ عليها» ما تلك الفطرة؟ قال: هى الإسلام. فطرهم اللّه حين أخذ ميثاقهم على التوحيد، قال: «أ لست بربّكم» و فيه المؤمن و الكافر. (از عبد اللّه بن سنان از امام صادق (ع) روايت شده كه گفت از ايشان درباره آيه «همان سرشت خدا كه مردم را بر آن پديد آورد» پرسيدم كه اين «سرشت» چيست؟ فرمود: اسلام است. خداوند آن گاه كه بر يكتا پرستى از آنان پيمان گرفت، پديدشان آورد. گفت: «آيا پروردگار شما نيستم؟» و مؤمن و كافر هر دو در آن بودند.» 
«كتاب الايمان و الكفر»، «باب فطرت خلق بر توحيد»، 
 عن زرارة، عن أبي جعفر (ع) قال سألته عن قول اللّه عز و جل: «حنفاءَ للّهِ غَيْرَ مشرِكين به». قال: الحنيفيّة من الفطرة الّتي فطر اللّه الناس عليها، لا تبديل لخلق اللّه. قال: فطرهم على المعرفة به، ... و قال: قال رسول اللّه (ص): كلّ مولود يولد على الفطرة. يعنى المعرفة بأنّ اللّه عزّ و جلّ خالقه. كذلك قوله: «و لئن سألتهم من خلق السماوات و الأرض ليقولنّ اللّه. (از زراره از امام باقر (ع) روايت شده است كه گفت از ايشان درباره آيه «در حالى كه براى خدا بر آيين اسلام استوارند و او را شريكى نمى‏گيرند» پرسيدم. فرمود: «اسلام از همان سرشتى است كه خداوند مردم را با آن پديد آورد. در آفرينش خداوند هيچ دگرگونى نيست.» فرمود: «مردم را با شناخت خود پديد آورد ...» و فرمود: پيامبر خدا (ص) فرمود: «هر نوزادى با سرشت خدايى زاييده مى‏شود، يعنى، با معرفت به اينكه خداى عز و جل آفريننده اوست. و همين گونه است آيه: «و اگر از آنها بپرسى كه آسمان‏ها و زمين را كه آفريده؟ خواهند گفت: خداوند.» 
 «كتاب ايمان و كفر»، «باب فطرت خلق بر توحيد»، .

 و قال (ص): كلّ مولد يولد على فطرة حتّى يكون أبواه يهوّدانه و ينصرانه و يمجّسانه. (هر زاده شده‏اى بر فطرت توحيد زاده است، پس والدين او او را يهودى يا نصرانى يا مجوس گردانند.» .

 اختلاف افهام و ضعف و قوت ادراك لطمه‏اى بر آن وارد نياورد، و اگر چيزى بدان مثابه نشد، از احكام فطرت نيست و بايد آن را از فطريات خارج دانست، و لهذا در آيه شريفه فرموده: فَطَرَ النّاسَ عَلَيْها يعنى، اختصاص به طايفه‏اى ندارد، و نيز فرموده: لا تَبْديلَ لِخَلْقِ اللَّه. چيزى او را تغيير ندهد، مثل امور ديگر كه به عادات و غير آن مختلف شوند. ولى از امور معجبه آن است كه با اينكه در فطريات احدى اختلاف ندارد- از صدر عالم گرفته تا آخر آن- ولى نوعا مردم غافل‏اند از اينكه با هم متفق‏اند، و خود گمان اختلاف مى‏نمايند، مگر آنكه به آنها تنبه داده شود، آن وقت مى‏فهمند موافق بودند در صورت مخالفت، چنانچه پس از اين به وضوح رسد ان شاء اللّه. و به همين معنى اشاره شده است در ذيل آيه شريفه كه مى‏فرمايد: وَ لكِنَّ أَكْثَرَ النّاسِ لا يَعْلَمُونَ.

و از آنچه ذكر شد، معلوم گرديد كه احكام فطرت از جميع احكام بديهيه بديهيتر است، زيرا كه در تمام احكام عقليه حكمى كه بدين مثابه باشد كه احدى در آن خلاف نكند و نكرده باشد نداريم، و معلوم است چنين چيزى اوضح ضروريات و ابده بديهيات است، و چيزهايى كه لازمه آن باشد نيز بايد از اوضح ضروريات باشد. پس اگر توحيد يا ساير معارف از احكام فطرت يا لوازم آن باشد، بايد از اجلاى بديهيات و اظهر ضروريات باشد، و لكنّ أكثر النّاس لا يعلمون.

فصل در اشاره اجماليه به احكام فطريات‏ 

بدان كه مفسرين، از عامه و خاصه، هر يك به حسب طريقه خود طورى بيان كيفيت فطرى بودن دين يا توحيد را كرده‏اند، و ما در اين اوراق بر طبق آراء آنها سخن نگوييم، بلكه در اين مقام آنچه از محضر شريف شيخ عارف كامل، شاه آبادى «1»، دام ظلّه، كه متفرد است در اين ميدان، استفاده نمودم بيان مى‏كنم «2»، گرچه بعضى از آنها به طريق رمز و اشاره در كتب بعضى از محققين از اهل معارف هست، و بعضى از آن به نظر خود قاصر رسيده است.
" پس، بايد دانست كه از فطرتهاى الهى يكى فطرت بر اصل وجود مبدأ، تعالى و تقدس، است، و ديگر فطرت بر توحيد است، و ديگر فطرت بر استجماع آن ذات‏ مقدس است جميع كمالات را، و ديگر فطرت بر يوم معاد و روز رستخيز است، و ديگر فطرت بر نبوت است، و ديگر فطرت بر وجود ملائكه و روحانيين و انزال كتب و اعلام طرق هدايت است، كه بعضى از اين‏ها كه ذكر شد از احكام فطرت، و برخى ديگر از لوازم فطرت است. و ايمان به خداى تعالى و ملائكه و كتب و رسل و يوم قيامت، دين قيم محكم مستقيم حق است در تمام دوره زندگانى عايله سلسله بشر." 
و ما اشاره به بعضى از آنها كه با حديث شريف مناسب است مى‏نماييم، و از حق تعالى توفيق مى‏طلبيم.
مقام اول 
در بيان آنكه اصل وجود مبدأ متعال جلّ و علا از فطريات است‏
و آن با تنبه به يك مقدمه معلوم گردد. و آن اين است كه يكى از فطرتهايى كه جميع سلسله بنى الانسان مخمّر بر آن هستند و يك نفر در تمام عايله بشر پيدا نشود كه بر خلاف آن باشد، و هيچيك از عادات و اخلاق و مذاهب و مسالك و غير آن آن را تغيير ندهد و در آن خلل وارد نياورد، فطرت عشق به كمال است، كه اگر در تمام دوره‏هاى زندگانى بشر قدم زنى و هر يك از افراد هر يك از طوايف و ملل را استنطاق كنى، اين عشق و محبت را در خميره او مى‏يابى و قلب او را متوجه كمال مى‏بينى.
بلكه در تمام حركات و سكنات و زحمات و جديتهاى طاقت فرسا، كه هر يك از افراد اين نوع در هر رشته‏اى واردند مشغول‏اند، عشق به كمال آنها را به آن واداشته، اگر چه در تشخيص كمال و آنكه كمال در چيست و محبوب و معشوق در كجاست، مردم كمال اختلاف را دارند. هر يك معشوق خود را در چيزى يافته و گمان كرده و كعبه آمال خود را در چيزى توهم كرده و متوجه به آن شده از دل و جان آن را خواهان است. اهل دنيا و زخارف آن كمال را در دارايى آن گمان كردند و معشوق خود را در آن يافتند، از جان و دل در راه تحصيل آن خدمت عاشقانه كنند، و هر يك در هر رشته هستند و حب به هر چه دارند، چون آن را كمال دانند بدان متوجه‏اند. و همين طور اهل علوم و صنايع هر يك به سعه دماغ خود چيزى را كمال دانند و معشوق خود را آن پندارند. و اهل آخرت و ذكر و فكر، غير آن را. بالجمله، تمام آنها متوجه به كمال‏اند، و چون آن را در موجودى يا موهومى تشخيص دادند، با آن عشقبازى‏ كنند. ولى ببايد دانست كه با همه وصف، هيچيك از آنها عشقشان و محبتشان راجع به آن چه گمان كردند نيست، و معشوق آنها و كعبه آمال آنها آنچه را توهم كردند نمى‏باشد، زيرا هر كس به فطرت خود رجوع كند مى‏يابد كه قلبش به هر چه متوجه است، اگر مرتبه بالاترى از آن بيابد فورا قلب از اوّلى منصرف شود و به ديگرى كه كاملتر است متوجه گردد، و وقتى كه به آن كاملتر رسيد، به اكمل از آن متوجه گردد، بلكه آتش عشق و سوز و اشتياق روز افزون گردد و قلب در هيچ مرتبه از مراتب و در هيچ حدى از حدود رحل اقامت نيندازد. مثلا اگر شما مايل به جمال زيبا و رخسار دلفريب هستيد و چون آن را پيش دلبرى سراغ داريد دل را به سوى كوى او روان كرديد، اگر جميلتر از آن را ببينيد و بيابيد كه جميلتر است، قهرا متوجه به آن شويد، و لااقل هر دو را خواهان شويد، و باز آتش اشتياق فرو ننشيند و زبان حال و لسان فطرت شما آن است كه «چيزيم نيست ورنه خريدار هر ششم» . بلكه خريدار هر جميلى هستيد. بلكه با احتمال هم اشتياق پيدا كنيد: اگر احتمال دهيد كه جميلى دلفريبتر از اين‏ها كه ديديد و داريد در جاى ديگر است، قلب شما سفر به آن بلد كند، «من در ميان جمع و دلم جاى ديگر است» گوييد. بلكه با آرزو نيز مشتاق شويد: وصف بهشت را اگر بشنويد و آن رخسارهاى دلكش را- گرچه خداى نخواسته معتقد به آن هم نباشيد- با اين وصف، فطرت شما گويد اى كاش چنين بهشتى بود و چنين محبوب دلربايى نصيب ما مى‏شد.
و همين طور كسانى كه كمال را در سلطنت و نفوذ قدرت و بسط ملك دانسته‏اند و اشتياق به آن پيدا كرده‏اند، اگر چنانچه سلطنت يك مملكت را دارا شوند متوجه مملكت ديگر شوند، و اگر آن مملكت را در تحت نفوذ و سلطه درآورند، به بالاتر از آن متوجه شوند، و اگر يك قطرى را بگيرند، به اقطار ديگر مايل گردند، بلكه آتش اشتياق آنها روز افزون گردد، و اگر تمام روى زمين را در تحت سلطنت بياورند و احتمال دهند در كرات ديگر بساط سلطنتى هست، قلب آنها متوجه شود كه اى كاش ممكن بود پرواز به سوى آن عوالم كنيم و آنها را در تحت سلطنت در آوريم. و بر اين قياس است حال اهل صناعات و علوم.
و بالجمله، حال تمام سلسله بشر در هر طريقه و رشته‏اى كه داخل‏اند به هر مرتبه‏اى از آن كه رسند، اشتياق آنها به كاملتر از آن متعلق گردد و آتش شوق آنها فرو ننشيند و روز افزون گردد. پس اين نور فطرت ما را هدايت كرد به اينكه تمام قلوب سلسله بشر، از قاره نشينان اقصى بلاد افريقا تا اهل ممالك متمدنه عالم، و از طبيعيين و ماديين گرفته تا اهل ملل و نحل، بالفطره شطر قلوبشان متوجه به كمالى است كه نقصى ندارد و عاشق جمال و كمالى هستند كه عيب ندارد و علمى كه جهل در او نباشد و قدرت و سلطنتى كه عجز همراه آن نباشد، حياتى كه موت نداشته باشد، و بالاخره كمال مطلق معشوق همه است. تمام موجودات و عايله بشرى با زبان فصيح يكدل و يك جهت گويند ما عاشق كمال مطلق هستيم، ما حب به جمال و جلال مطلق داريم، ما طالب قدرت مطلقه و علم مطلق هستيم. آيا در جميع سلسله موجودات در عالم تصور و خيال، و در تجويزات عقليه و اعتباريه، موجودى كه كمال مطلق و جمال مطلق داشته باشد جز ذات مقدس، مبدأ عالم جلّت عظمته سراغ داريد؟ و آيا جميل على الاطلاق كه بى‏نقص باشد جز آن محبوب مطلق هست؟
اى سرگشتگان وادى حيرت و اى گمشدگان بيابان ضلالت، نه، بلكه اى پروانه‏هاى شمع جمال جميل مطلق، و اى عاشقان محبوب بى‏عيب بى‏زوال، قدرى به كتاب فطرت رجوع كنيد و صحيفه كتاب ذات خود را ورق بزنيد، ببينيد با قلم قدرت فطرت اللّهى در آن مرقوم است: وجَّهْتُ وَجْهِىَ لِلَّذي فَطَرَ السَّمواتِ وَ الأرْضَ. آيا فطرت اللّه الّتي فطر النّاس عليها فطرت توجه به محبوب مطلق است؟ آيا فطرت غير متبدّله- لا تبديل لخلق اللّه فطرت معرفت است؟ تا كى به خيالات باطله اين عشق خدا داد فطرى و اين وديعه الهيه را صرف اين و آن مى‏كنيد؟
اگر محبوب شما اين جمالهاى ناقص و اين كمالهاى محدود بود، چرا به وصول به آنها آتش اشتياق شما فرو ننشست و شعله شوق شما افزون گرديد؟ هان، از خواب غفلت برخيزيد و مژده دهيد و سرور كنيد كه محبوبى داريد كه زوال ندارد، معشوقى داريد كه نقصى ندارد، مطلوبى داريد بى‏عيب، منظورى داريد كه نور طلعتش اللّه نور السّموات و الأرض است، محبوبى داريد كه سعه احاطه‏اش لو دلّيتم بحبل إلى الأرضين السّفلى لهبطتم على اللّه است.
پس اين عشق فعلى شما معشوق فعلى خواهد، و نتواند اين موهوم و متخيل باشد، زيرا كه هر موهوم ناقص است و فطرت متوجه به كامل است. پس، عاشق فعلى و عشق فعلى بى‏معشوق نشود، و جز ذات كامل معشوقى نيست كه متوجه إليه فطرت باشد. پس، لازمه عشق به كامل مطلق وجود كامل مطلق است. و پيشتر معلوم شد كه احكام فطرت و لوازم آن از جميع بديهيات واضحتر و روشنتر است:  أَ فِي اللّه شَكٌّ فاطِرِ السَّمَواتِ وَ الأرْضِ.  

مقام دوم:

 در بيان آنكه توحيد حق و ديگر صفات او فطرى است‏
در بيان آنكه توحيد حقّ تعالى شأنه و استجماع آن ذات تمام كمالات را از فطريات است. و آن نيز به توجه به آنچه در مقام اوّل ذكر شد معلوم گردد، ولى ما اينجا به بيان ديگر اثبات آن كنيم.
بدان كه از فطرتهايى كه فطر النّاس عليها، فطرت تنفر از نقص است، و انسان از هر چه متنفر است، چون در او نقصانى و عيبى يافته است از آن متنفر است. پس، عيب و نقص مورد تنفر فطرت است، چنانچه كمال مطلق مورد تعلق آن است.
پس، متوجه إليه فطرت بايد «واحد» و «احد» باشد، زيرا كه هر كثير و مركبى ناقص است، و كثرت بى محدوديت نشود، و آنچه ناقص است مورد تنفر فطرت است، نه توجه آن، پس، از اين دو فطرت، كه فطرت تعلق به كمال و فطرت تنفر از نقص است، توحيد نيز ثابت شد. بلكه استجماع حق جميع كمالات را و خالى بودن ذات مقدّس از جميع نقايص نيز ثابت گرديد. و سوره مباركه «توحيد» كه نسبت حق جلّ و علا را بيان مى‏فرمايد (به حسب فرموده شيخ بزرگوار ما [2]، روحى فداه) از هويّت مطلقه كه متوجّه إليه فطرت است و در صدر سوره مباركه به كلمه مباركه «هو» اشاره به آن شده است، برهان بر شش صفتى است كه در دنباله آن مذكور است، زيرا كه چون ذات مقدسش هويت مطلقه است و هويت مطلقه بايد كامل مطلق باشد، و الا هويت محدوده است، پس مستجمع جميع كمالات است، پس «اللّه» است. و در عين استجماع جميع كمالات بسيط است، و الا هويت مطلقه نخواهد شد، پس «احد» است، و لازمه احديت و احديت است. و چون هويت مطلقه مستجمعه همه كمالات از جميع نقايص، كه منشأ همه برگشت به ماهيت نمايد، مبراست، پس آن ذات مقدس «صمد» است و ميان تهى نيست. و چون هويت مطلقه است، چيزى از او توليد و منفصل نشود و او نيز از چيزى منفصل نگردد، بلكه او مبدأ همه اشياست و مرجع تمام موجودات است، بدون انفصال كه مستلزم نقصان است. و هويت مطلقه نيز كفوى ندارد، زيرا كه در صرف كمال تكرار تصور نشود. پس، سوره مباركه از احكام فطرت، و نسبت حق تعالى است.  
مقام سوم :

در بيان آنكه معاد از فطريات است‏
در بيان آنكه وجود يوم معاد و روز رستخيز از فطريات است كه تخمير در خميره بشر گرديده. و آن نيز چون دو مقام سابق با طريقهاى بسيار و فطرتهاى عديده ثابت شود، ولى ما در اين مقام به بعضى از آنها اشاره مى‏نماييم.
بدان كه يكى از فطرتهاى الهيه، كه مفطور شده‏اند جميع عايله بشر و سلسله انسان بر آن، فطرت عشق به راحت است، كه اگر در تمام دوره‏هاى تمدن و توحش و تدين و سر خودى اين نوع مراجعه شود، و از تمام افراد عالم و جاهل، وضيع و شريف، صحرايى و شهرى، سؤال شود كه اين تعلقات مختلفه و أ هويه متشتته براى چيست، و اين همه تحمل مشاقّ و زحمات در دوره زندگانى براى چه مقصد است، همه متفق الكلمه با يك زبان صريح فطرى جواب دهند كه ما همه هر چه مى‏خواهيم براى راحتى خود است. غايت مقصد و نهايت مرام و منتهاى آرزو، راحتى مطلق و استراحت بى‏شوب به زحمت و مشقت است. و چون چنين راحت غير مشوب به زحمت و استراحت غير مختلط به رنج و نقمت معشوق همه است، و آن معشوق گمشده را هر كس در چيزى گمان مى‏كند، از اين جهت تعلق به هر چه در او محبوب را گمان كرده پيدا مى‏كند، با اينكه در تمام عالم ملك و جميع سر تا سر دنيا چنين راحتى مطلقى يافت نشود و چنين استراحت غير مشوبى ممكن نيست. تمام نعمتهاى اين عالم مختلط با زحمتها و رنجهاى طاقت فرساست، همه لذتهاى دنيا محفوف به آلامى است كمر شكن، درد و رنج و تعب و حزن و اندوه و غصه سرتاسر اين عالم را فرا گرفته است. در تمام دوره‏هاى زندگانى بشر يك نفر يافت نشود كه رنجش مساوى با راحتش باشد و نعمتش مقابل تعب و نقمتش باشد، تا چه رسد به آنكه راحتى خالص و استراحت مطلق داشته باشد. پس، معشوق بنى الانسان در اين عالم يافت نشود، عشق فطرى جبلى فعلى آن هم در تمام سلسله بشر و عايله انسان بى معشوق فعلى موجود ممكن نيست. پس، ناچار در دار تحقق و عالم وجود، بايد عالم باشد كه راحتى او مشوب نباشد به رنج و تعب: استراحت مطلق بى‏آلايش به درد و زحمت داشته باشد، و خوشى خالص بى‏شوب به حزن و اندوه در آنجا ميسر باشد، و آن دار نعيم حق و عالم كرامت ذات مقدس است.
  و مى‏توان آن عالم را به فطرت حريّت و نفوذ اراده، كه در فطرت هر يك از سلسله بشر است، اثبات كرد. چون مواد اين عالم و اوضاع اين دنيا و مزاحمات آن و تنگى و ضيق آن تعصى دارد از حريت و نفوذ اراده بشر، پس بايد عالمى در دار وجود باشد كه اراده در آن نافذ باشد و مواد آن عصيان از نفوذ اراده نداشته باشد، و انسان در آن عالم فعّال ما يشاء و حاكم ما يريد باشد، چنانچه فطرت مقتضى است.
پس، جناح عشق به راحت، و عشق به حرّيت، دو جناحى است كه به حسب فطرة اللّه غير متبدله در انسان وديعه گذاشته شده كه با آنها انسان طيران كند به عالم ملكوت اعلى و قرب الهى.
و در اين مقام مطالب ديگرى است كه با وضع اين اوراق تناسب ندارد، و فطرتهاى ديگرى است براى اثبات معارف حقه از قبيل اثبات نبوات و بعث رسل و انزال كتب. بلكه از هر يك از اين فطرتها كه ذكر شد جميع معارف ثابت گردد، ولى ما اكنون اكتفا كرديم به همين اندازه كه بيش از اين از مقصود خارج نشويم و شرح بى‏مناسبت با حديث شريف نشود.
تا اينجا معلوم شد كه علم به مبدأ و كمالات و وحدت آن و علم به يوم معاد و عالم آخرت از فطريّات است. و الحمد للّه.
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